
  
  
  

  مواجهه مفسران چند و چون
  با اختلافات نحوي دو مکتب بصره و کوفه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جواد آسه
 دانش آموخته حوزه و کارشناس ارشد رشته تفسیر و علوم قرآن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گفتار پیش
 تاده از جانب پروردگار عالمیان بر پیـامبر اکـرم  فرس فرو قرآن که به لفظ و معنا

شهَرُ رمضانَ الَّذي أنُـزلَِ  (ت است هاي هدایت براي بشری است، مشحون از پیام 9
تر و به آیینی که استوار )185/بقره() و الفرُقان  فیه القرُآنُ هدى للنَّاسِ و بینات منَ الهدى

براي . )9/اسراء() هی أَقوم  نَّ هذَا القرُآنَ یهدي للَّتیإِ(کند  تر است، هدایت می و جامع

  : چکیده
در این مقاله چگونگی مواجهه مفسران با اختلافات نحوي دو مکتب بصره و 

آنان در برابر برخی از قواعد اختلافی، مواجهه منفعلانه از خود . ایم کوفه را کاویده
دون توجه به معناي آیه، به دیدگاه نحوي یکی از بدین معنا که ب. اند نشان داده

اند و در قبال برخی دیگر از آنها،  دو مکتب بصره و کوفه گرایش پیدا کرده
تنها مفسري که در تمامی قواعد مواجهه فعالانه از خود . اند مواجهه فعالانه داشته

  .بروز داده، علامه طباطبایی است

  : ها واژ کلید
 /مواجهه فعالانه/ بصره و کوفه/ مکتب نحوي/ ت نحوياختلافا/ مفسران

  مواجهه منفعلانه
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براي تفسیر قرآن، علوم مختلفی را . مندي از هدایت قرآن باید آن را تفسیر کرد بهره 

یکی از آنها علم نحو است؛ علمی که براي صیانت قرآن از تحریف . اندلازم دانسته
ایـن علـم از    در. مـده از قـرآن اسـت   لفظی و معنوي، پیدایی و پایـایی یافتـه و برآ  

هاي عربی از کلمات و احکام اواخـر آن کلمـات از حیـث     چگونگی تشکیل جمله
  )29/ی بوشهري، یصفا( .شود اعراب و بناء بحث می

یکـی از آن  . اند تا این علم شـکل گیـرد   عوامل مختلفی دست به دست هم داده
انـب خداونـد بـر پیـامبر     پـس از نـزول قـرآن از ج   . عوامل، عامل دینی بوده است

ورزیدنـد و چـون خـط     ، آن حضرت بر تعلیم و تعلّم آن بسیار تأکید می9اعظم
عربی در آن عصر بدون نقطه و اعراب و در مرحله ابتدایی بود، قرآن را بر اسـاس  

پس از فتوحات به ویژه در زمـان حکومـت   . دادند استماع و حفظ آیات آموزش می
سلامی به کشورهاي غیر عرب نیز گسـترش  که گستره حکومت ا 7حضرت علی

غیر از زبـان عربـی سـخن     با پیوستن کسانی به جرگه مسلمانان که به زبانی ،یافت
براي یادگیري و حفظ این زبـان و صـیانت قـرآن از     گفتند، لازم آمد تا قواعدي می

در آیه  »رسولهُ«در تاریخ آمده است مردي کلمه . فراهم آید تحریف لفظی و معنوي
خواند و این بر حضـرت   ا کسرهبرا  )3/هبتو()ء منَ المشرکِینَ و رسولُه أَنَّ اللَّه بري(

سود دئلی پیشنهاد کرد تا اسـاس نحـو را   یار گران آمد تا اینکه به ابوالابس 7علی
   1.بنهد

کـه اولاً  علم نحو، عامل غیر دینـی بـوده اسـت و آن این   گیري  عامل دیگر شکل
هاي گوناگون  اما گرویدن افراد مختلف با زبان. بالیدند نشان سخت میها به زبا عرب

آنان را بیمناك ساخت که نکنـد ایـن    ،ها به دین مبین اسلام و اختلاط آنان با عرب
که تـازه مسـلمانان بـراي    این ثانیاً. رفت و آمدها زبانشان را دچار آسیب و فساد کند

هـا از   که عـرب ثالثاً آن. این زبان داشتندفراگیري زبان عربی احتیاج جدي به قواعد 
 .ي از رشد رسیده بودند تا بتوانند زبان عربی را تـدوین نماینـد   ا نظر عقلی به درجه

  . را نوشت »الکتاب«سرانجام سیبویه  و )12/شوقی ضیف، (
این کتاب از حیث شکلی و محتوایی از چنان غنایی برخوردار بـوده کـه آنچـه    

 نحوبیشتر محققّان تاریخ علم . توضیح آن بوده است شرح و ،پس از آن نوشته شده
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بایستی تحقیقاتی در زمینه علم  سیبویه می »الکتاب«برآنند که پیش از به بار نشستن 
منتهـی گردیـده باشـد و     »الکتـاب «به  باشد و ثمره آن تحقیقات نحو صورت گرفته

یکباره در علم نحو توان پذیرفت که این کتاب بدون هیچ گونه سابقه پژوهشی  نمی
نحـو  «اخیراً یکی از محققّان دانشمند کشورمان در کتابی بـا نـام   . سر بر آورده باشد

از نحو هندي  »الکتاب«اثبات کرده است که سیبویه در تدوین » هندي و نحو عربی
شاید بدان جهت که سیبویه ایرانی تبار بود و ایرانیـان بـا نحـو    . استفاده کرده است

هایی که میان این دو علم در تعریفات،  به دلیل همانندينیز اشتند و هندي آشنایی د
  )157 -153/ی، یمجتبا( .اصطلاحات و طرح قواعد وجود دارد

بصره بـوده   ان گفت خاستگاه علم نحوتو می ،بوده اهل بصرهاز آنجا که سیبویه 
گـاه مکتـب نحـوي کوفـه      آن. و مکتب او به مکتب نحوي بصره مشهور شده است

گرفت و پس از آن مکاتب نحوي دیگري به وجود آمدند که هر کدام از آنها  شکل
  .اند در اصل پیرو یکی از دو مکتب بصره و کوفه

میان دو مکتب نحوي بصره و کوفه اختلافاتی در چون و چنـد قواعـد نحـوي    
الانصـاف فـی مسـائل    «در کتاب ) ق577-513( »ابن انباري«وجود دارد که آنها را 

) ق616-538( »البقـاء العکبـري  ابو«و  »البصریین و الکوفیین: النحویین الخلاف بین
  . ندا هگردآوري کرد »البصریین و الکوفیین: التبیین عن مذاهب النحویین«در کتاب 

یکـی از آنهـا   . اند علوم مختلفی را لازم دانسته براي تفسیر قرآن ،چنان که گفتیم
لی آیـات قـرآن و آشـکار نمـودن مـراد      بیان مفاد استعما«تفسیر را . علم نحو است

بابـایی و  ( »خداي متعال از آن بر مبناي ادبیـات عـرب و اصـول عقلایـی محـاوره     
یندي است که داراي فرابر اساس این تعریف، تفسیر قرآن . اند دانسته )23/دیگران، 

مرحله اول به دست آوردن مفاد اسـتعمالی کلمـات و آیـات و    . باشد دو مرحله می
  . م و نهایی رسیدن به مراد جدي خداوند استمرحله دو

یعنی کشف مفاد استعمالی کلمات و آیات قرآن نقـش   ،علم نحو در مرحله اول
گیري از قواعد  بهره پس بسیار ضرورت دارد تا درباره چگونگی. کندبسزایی ایفا می

ها این است که هر مفسري  یکی از آن پژوهش. نحوي در تفسیر قرآن پژوهش شود
در قبال اختلافات نحوي بین دو مکتب نحوي بصره و  ،پردازده به تفسیر قرآن میک
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 هایی که ابن انباري در کتـابش  آیا باید به داوري ؟کوفه چه موضعی را باید برگزیند 

  پیش گیرد؟  یا اینکه باید راهکار دیگري در بسنده کند ،هبیان کرد
طباطبایی در تفسـیر المیـزان،    علامهدر این پژوهش به مواجهه مفسرانی همانند 

زمخشري در الکشاف، أبوحیان در تفسیر البحر المحیط، طبرسی در مجمـع البیـان،   
آلوسی در روح المعانی، ابن عاشور در التحریر و التنویر و محمد صادقی تهرانی در 

تـا آنجـا کـه    . خـواهیم پرداخـت  با این دو مکتـب   الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن
  .ایمله پرداخته باشد، دست نیافته، به اثري که به این مسئایمکردهبررسی 

مسـئله   121بر اساس گزارش ابن انباري، دو مکتب نحـوي بصـره و کوفـه در    
مسـئله مربـوط بـه قواعـد      99مسئله مربوط به علم صـرف و   22. انداختلاف کرده
وي، مسائلی را از آنجا که در طرح مسائل اختلافی مربوط به قواعد نح. نحوي است

مسـئله داراي ایـن    5کنیم که سبب اختلاف در معنـاي آیـه شـوند، فقـط     مطرح می
  . کنیمها اشاره می ویژگی هستند که در ادامه بدان

  
   2مواجهه مفسرانچگونگی اختلافات دو مکتب نحوي بصره و کوفه و 

 مسئله اختلافی در قواعـد نحـوي کـه از دو مکتـب     99چنان که گفتیم، از بین 
شـوند  مسئله سبب تغییر معنایی آیات مـی  5نحوي بصره و کوفه گزارش شده، تنها 

  .پردازیمها می که در ذیل بدان
  
  عطف بر ضمیر مجرور. 1

شمارند که حـرف   در صورتی عطف بر ضمیرِ مجرور را جایز می نحویان بصره
اده را و بر معطوف نیز داخل شود و این اع ضمیر آمده است، تکرارسر جرّي که بر 

 منها و مـن کُـلِّ  ینَجیکمُ (: اند اینان این آیات را دلیل سخنشان آورده. دانند واجب می
لهَـا و  فَقـالَ  ( ،)22/مؤمنـون  ()تُحملُـونَ  علیَها و علَى الفُلـک و ( ،)64/انعام ()کرَب

   )11/فصلت()ائتیا طَوعاً أَو کرَها للأَرضِ
بـه   ،عطف شده است »منها« بر ضمیر در »کرَب و من کلُِّ«کلمه  ،در آیه نخست

بر معطوف نیـز   ،داخل شده است) منها(طوري که حرف جرّي که بر معطوف علیه 
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ابـن مالـک،   ( .در آیه دوم و سوم نیز حرف جـرّ اعـاده شـده اسـت    . آمده است در
  )3/189؛ سیوطی، 3/232

 کتـب این م. دانند یاعاده را واجب نماین  اهل بصرهبر خلاف  نحویان کوفهاما 
 بِـه و و صد عن سبیلِ اللَّه و کُفـرٌ  (: نیز آیاتی را بر صحت گفتارش ارائه نموده است

فیهِنَّ قلُِ اللَّه یفتیکمُ ( 3،)1/نساء()بِه و الأَرحامِتَسائَلُونَ ( ،)217/بقره()المسجِد الحرام
 إلِیَک و ما أنُزلَِ من قَبلکنُونَ یؤمنُونَ بِما أنُزلَِ و المؤم( ،)127/نساء( )علیَکمُیتلى  و ما

 )لَسـتمُ لَـه بِـرازِقینَ    لَکمُ فیهـا معـایشِ و مـن   وجعلنا ( ،)162/نساء()و المقیمینَ الصلاةَ
  .)20/حجر(

، بـدون  عطف گشته اسـت  »بهِ«بر ضمیر در » المسجدِ الحرامِ«کلمه  ،در آیه اول
 معطـوف در  چهار آیه دیگر نیز حرف جار بـر  در. اعاده گردد» باء«ف جرّ که حرآن

  )3/189؛ سیوطی، 3/232ابن مالک، ( .نیامده است
 )217/بقره()...و المسجِد الحرامو صد عن سبیلِ اللَّه و کُفرٌ بِه (ذیل آیه  ابوحیان در

بـه ایـن مسـئله چـالش      ،چیست» المسجدِ الحرام«که معطوف علیه کلمه در بیان این
طـولانی در ایـن   او پـس از بحـث   . برانگیز که شرحش گذشت اشاره کـرده اسـت  

ترجیح داده  هبصرعلماي نحوي ر دیدگاه را ب اهل کوفهلی، دیدگاه راستا و اقامه دلای
به این بیان که در عطف بر ضمیر مجرور واجب نیست جاري که بـر ضـمیر    است،

   )2/389حیان اندلسی، ابو( .ف نیز درآیدبر معطو ،داخل گشته است
به طور مسـتوفی بـه    )1/نسـاء ()بِه و الأَرحامِتَسائَلُونَ (ذیل آیه  اما زمخشري در

به این . کند را تقویت می علماي بصرهاي، سخن  پردازد و با طرح ادلهّ ین بحث میا
ل واجب است بـر معطـوف نیـز داخ ـ    ،نحو که حرف جرّي که بر ضمیر وارد شده

آیه مزبور همچون زمخشـري  » الحجه«طبرسی در بخش ) 1/462زمخشري، ( .گردد
  )3/4طبرسی، ( .پذیرد را می اهل بصرهاستدلال کرده و نظر 

در » و من لسَتُم لَـه بِـرازقِینَ  «وي . دهد آلوسی در این زمینه نظر عجیبی ارائه می
را هـم معطـوف بـر     )20/حجـر ()برِازِقینَ لَستمُ لَه لَکمُ فیها معایشِ و منو جعلنا (آیه 

و هـم معطـوف بـر کلمـه      اند، نیز چنین کرده اهل کوفهگیرد که  می» لکَُم«ضمیر در 
»عایِش7/275آلوسی، ( .باشد سازگار می نحویان بصرهکه با گفته  »م(   
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او علاوه بر توجـه  . اي دیگر است مواجهه علامّه طباطبایی با این مسئله به گونه 

یدگاه بصریین و کوفیین در قاعده پیش گفته، به معناي آیات نیز التفـات کامـل   به د
و مـن  «بـه همـین سـبب او    . دارد دارد و با لحاظ معناي آیه دیدگاهش را اعلام می

را  )20/حجر()لَستمُ لَه برِازِقینَ جعلنا لَکمُ فیها معایشِ و منو (در آیه » لسَتُم لهَ برِازقِینَ
که این بـر خـلاف مشـی    ) 12/140طباطبایی، ( داند می »لکَُم«بر ضمیر در  معطوف

صد عن سبیلِ اللَّه و کُفـرٌ بِـه و   ( بصریین و موافق با دیدگاه کوفیین است، اما در آیه
 رامِ والح سجِدین کلمـه   )217/بقـره ()... المـرامِ  «با وجود اینکه کوفیالح ِسـجدرا » الم

معطـوف علیـه آن را    ،اند، او بـرخلاف گفتـه آنـان    دانسته» بهِ«ر ضمیر در معطوف ب
»بیلِ اللَّهین اسـت ) 2/167همان، (گیرد  در نظر می »سبـر   .که موافق با دیدگاه بصری

اساس این ترکیب، معنا و مفهوم این فراز از آیه مورد بحـث طبـق دیـدگاه علامـه     
پرسند که پیکار در آن چـه حکمـى دارد؟    ىاز تو درباره ماه حرام م«: شود چنین می

و کفر ورزیدن بزرگ و باعث بازداشتن مردم از راه خدا ] گناهى[پیکار در آن : بگو
  ) صفوي(» ... .است مسجدالحرام] حضور در[به آن و جلوگیري مردمان از 

» بِـه «را عطف بر ضـمیر در  » المسجدِ الحرامِ«اما ابوحیان چنان که گفتیم، کلمه 
: شـود  معنا و مفهوم آیه بنا بر این ترکیب چنین مـی ) 2/389اندلسی، . (دانسته است

نـزد خداونـد   ...  مسـجدالحرام  وخداونـد  بـه   و کفربازداشتن مردم از راه خدا ... «
  » . ...تر است گناهی بزرگ

تفاوت این دو معنا در این است که علامه به جهت عطف این کلمـه بـر کلمـه    
معنا کرده اسـت،  » جلوگیري از حضور مردم در مسجدالحرام«را به آن  ،»سبیل االله«

» کفر به مسـجدالحرام «، معنایش را »به«اما ابوحیان به سبب عطف بر ضمیر مجرور 
» مانع از حضور مـردم در مسـجدالحرام شـدن   «حال آنکه لازمه جمله . دانسته است

  . کفر به مسجدالحرام نیست
مفسرانی که از آنان سخنی به میان آمـد، فقـط    شود، از میان چنانچه ملاحظه می

نحـوي پـیش    علامه طباطبایی با اختلاف دو مکتب نحوي بصره و کوفه در قاعـده 
بدین صورت که در پذیرش دیدگاه . اي فعالانه از خود نشان داده استگفته مواجهه
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ن نگرد؛ اگر بر اساس دیدگاه هـر یـک از آنـا   دو مکتب به معناي آیه میاین نحوي 
  . پذیردمعناي صحیحی از آیه به دست آید، همان دیدگاه را می

  
  قبل از اتمام خبر آن» إنّ«عطف بر محل اسم . 2

بـر محـل اسـم آن کـه     » إنّ«توان قبل از آمـدن خبـر    گویند می می نحویان کوفه
 ـ الَّذینَ آمنُواإِنَّ (دلیل آنان بر این مدعا آیه . عطف کرد ،مرفوع است و ادوا و الَّذینَ ه

کلمـه   ،در ایـن آیـه  . باشـد  مـی  )69/مائـده ()...من آمـنَ باِللَّـه و     و النَّصاري الصابئُِونَ
الَّذینَ (» إنّ«کوفیین علّتش را عطف شدن آن بر محل اسم . مرفوع است »الصابِئُونَ«

از کامل  ا قبلر» إنّ«بر خلاف آنان عطف بر محل اسم  اهل بصرهاما . دانند می) آمنُوا
   )287-1/284؛ الصبان، 2/151نباري، ا( .دانند شدن خبرش صحیح نمی

ا قبـل از کامـل   ر» إنّ«زمخشري، ابوحیان، طبرسی و آلوسی عطف بر محل اسم 
؛ طبرسـی،  4/325؛ اندلسی، 661-1/660زمخشري، ( دانند شدن خبرش صحیح نمی

اینان در . ریین استکه این سخنی موافق با بص )367-3/366؛ آلوسی، 3/346-347
طباطبایی و  علامهلی و .اند مختلفی ارائه کرده احتمالات »الصابِئُونَ«علّت رفع کلمه 

، عطف بر محـل اسـم آن را صـحیح    »إنّ«محمد صادقی تهرانی قبل از تکمیل خبرِ 
بر طبق دیدگاه  که این بیان) 139-9/138 ؛ صادقی تهرانی،6/67طباطبایی، ( دانند می

  . باشد ن میکوفیی
 ،اي مطـرح شـده  ه ـ یی آیه بر اساس هر کدام از ترکیبپیش از بیان تفاوت معنا

 إن محمـداً «که تفاوت معنایی میان جملـه  اي اشاره کنیم و آن این لازم است به نکته
إن «با جمله  ،عطف شده است» إنّ«بر اسم » خالداً«که در آن کلمه » و خالداً مسافرٌ
عطـف گردیـده اسـت     »إنَّ«بـر محـل اسـم    » خالد«که کلمه » وخالد مسافرٌ محمداً

. شود مربوط می» خالد«تفاوت معنایی این دو جمله به عطف کلمه  اند چیست؟ گفته
ه اسـت،  عطف شـد » إن«بر اسم » خالدا«با این توضیح که در جمله اول چون کلمه 

مله دوم از آنجـا  اما در ج. گمان محمد و خالد مسافرند یعنی بی. داراي تأکید است
  .باشد طف گردیده است، داراي تأکید نمیع »إنَّ«بر محل اسم » خالد«که کلمه 
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بر محـل  » رسولهُ«کلمه  ،)3/توبه()...ء منَ المشرکِینَ و رسولُه أَنَّ اللَّه بري(در آیه  

عطف شده است، بنابراین داراي تأکید نیست و این نکته در معنـاي ایـن   » إنّ«اسم 
یه کاملاً هویداست؛ چرا که برائت رسول تابع برائت خداوند است و در طـول آن  آ

دو دیـدگاه پـیش   ) 312و 1/310صالح السـامرائی،  . (گیرد، نه در عرض آن قرار می
سوره مائده تفاوت معنایی خاصی را بـه   69گفته از سوي بصریین و کوفیین در آیه 

هـایی از   آنجا کـه ممکـن اسـت، ترکیـب     آورند، اما باید کوشش نمود تا وجود نمی
آیات قرآن ارائه کرد که بتوان معنا را روان و آسان و بـدون توجیهـات و ترکیبـات    

  . مختلف، به آسانی و با دقّت معانی آیات استنباط و استخراج کرد
را عطف » الصابِئُونَ«توان بر اساس نکته پیش گفته، کلمه  در آیه مورد سخن می

اند که در این صورت از آیه، معنایی  گرفت، چنان که کوفیین گفته» نّإ«بر محل اسم 
آنکه مرتکب  کنیم، بی اند استنباط و استخراج می را که مفسرانی چون زمخشري گفته

  .تقدیر و توجیهات و ترکیبات مختلف شویم
مبتدا و خبرش محذوف و مکانش پـس از  » الصابِئُونَ«کلمه : گوید زمخشري می

الـذین آمنـوا و الـذین هـادوا و النصـاري       إنّ«: است به این شکل» إنّ«بر اسم و خ
»  و الصابئون کذلک«او بر این باور است که جمله . » حکمهم کذا، والصابئون کذلک

عطف شده است و چنان که جمله معطوف علیه محلّی » ...إِنَّ الَّذینَ آمنُوا «بر جمله 
نیز محلّـی از اعـراب نخواهـد    ) بئون کذلکو الصا(از اعراب ندارد، جمله معطوف 

داند تا نشـان داده   را در این می» الصابِئُونَ«این مفسر علّت مقدم شدن کلمه . داشت
برند و از دیگر اقوام  شود با وجود اینکه این گروه که در ضلالت آشکاري به سر می

ر شایسـته  در صورت ایمـان بـه خداونـد و روز بازپسـین و انجـام کـا       ،ترند گمراه
و در نهایت او جمله مزبور را جمله . شود، چه رسد به دیگران شان پذیرفته می توبه

  )661-1/660زمخشري، . (معترضه تلقّی نموده است
اي کـه   شود که این دسته از مفسران براي استنباط و اسـتخراج نکتـه   مشاهده می

 4ت و ترکیبـات توان به صورت روان و آسان و بدون دست زدن به این توجیهـا  می
توان این آیه  پس می. اند انداخته  بدان نائل شد، چگونه خود و دیگران را به زحمت

  .دانستآن پیش از اکمال خبر » إنّ«را از مصادیق عطف بر محل اسم 
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چنان که ملاحظه گردید، از بین مفسرانی که دیدگاهشان را در قبال قاعده پیش 
طباطبایی و محمد صادقی تهرانی ترکیبی ارائـه دادنـد    گفته بیان کردیم، فقط علامه

زیرا بر این باورند که قرآن متن فصیحی است . که مخالف با ترکیب آن مفسران بود
؛ صـادقی  6/67طباطبـایی،  . (آید و یکی از منابع استخراج قواعد نحوي به شمار می

  ) 139-9/138تهرانی، 
  

  بر آن» اسم فعل«تقدیم معمول . 3
 ـ  تضمن زمان و معناي فعل میاست که م اي ل، اسمِ مبنیاسم فع د باشـد و همانن

در  )138-4/137عبـاس حسـن،   ( .هاي آن را بگیرد آنکه علامت کند، بی آن عمل می
سخن  )24/نساء()... علیَکمُکتاب اللَّه  و المحصنات منَ النِّساء إِلاَّ ما ملَکَت أَیمانُکمُ( آیه

که بر آن مقـدم  را  »کتاب اللَّه« و »اسم فعل«را  »علَیکُم«توان  آیا میدر این است که 
توانـد   نمـی » اسم فعل«برآنند که معمول  نحویان بصرهشده است معمولش دانست؟ 

، پـس در عمـل   در عمـل، فـرع بـر فعـل اسـت      »اسم فعل«آن مقدم گردد؛ زیرا  بر
  .تر از فعل خواهد بود ضعیف
بـاب  گوینـد معمـول اسـم فعـل را در      اینان می. گري دارندنظر دی اهل کوفهاما 

کتـاب  «دلیلشان آیه مزبور است که در آن . توان بر اسم فعل مقدم نمود می 5»اغراء«
لَیکُم«معمول اسم فعل  »اللَّهم داشته شده استاست  »عایـن  بر اساس . و بر آن مقد

بـوده  » علیکم کتـاب االله «اصل به صورت  در »... علَیکُمکتاب اللَّه ...«جمله  ،دیدگاه
بر آن مقدم گشته » کتاب االله« که معمول اسم فعل یعنی» الزم کتاب االله«یعنی  ؛است
   )200-2/199؛ الأزهري، 189-1/184نباري، ا( .است

بوحیان، طبرسی و آلوسـی در ایـن مسـئله بـر طبـق      مفسرانی چون زمخشري، ا
 ـ نی معتقدند معمول اسم فعل را نمـی یع اند، مکتب بصریین مشی نموده وان بـر آن  ت

آن بلکه  ،اندرا در آیه مزبور اسم فعل به حساب نیاورده »علَیکُم«براین بنا. مقدم کرد
را مفعـول مطلـق بـراي فعـل      »کتاب اللَّـه «و کلمه منصوب   گرفته را جار و مجرور

کتـب  «: صل چنین بوده اسـت در ا» علیکمکتاب اللَّه «جمله . اند محذوف تلقّی کرده
اسـت  » االله«به فاعل که » کتاب«که پس از حذف فعل، مصدر یعنی » علیکم االلهُ کتاباً
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؛ 1/497زمخشـري،  ( .اضافه شده است و در مکان فعل محذوف قرار گرفتـه اسـت   

معناي آیه بر اساس این ترکیب  )3/6؛ آلوسی، 3/50؛ طبرسی، 585-3/584اندلسی، 
بنـا بـر   زنان شوهردار جـز کنیزانتـان،   ) یز حرام است ازدواج بان( و«: شود چنین می

  )موسوي گرمارودي(» ...حکم خداوند که مقرّر بر شماست
را در آیـه مزبـور از بـاب     »کتاب اللَّـه «طباطبایی و محمد صادقی تهرانی  علامه

آیـه را چنـین معنـا     و )6/417؛ صـادقی تهرانـی،   4/268طباطبایی، ( دانسته» اغراء«
و زنان شوهردار نیز بر شما حرام شده است، مگر کنیزانی که مالک آنهـا  « :اند نموده
   )صفوي(» .. ..الهی که بر شما نوشته شده است پایدار باشید به احکام. هستید

در ترکیـب اول چـون فعـل از    . گردنـد  هر دو ترکیب سبب تأکید معناي آیه می
شود؛ چـرا   ت، سبب تأکید میجمله حذف شده است و مصدر به جایش نشسته اس

که زمان با حذف فعل از جمله زائل گشته است و مصدر هم فقـط دالّ بـر حـدث    
ترکیب دوم مدعی است که این آیه از باب اغراء است و ) 1/306استرآبادي، . (است

رسد باب اغراء  به نظر می. این باب نیز از حیث ساختار و معنا بر تأکید دلالت دارد
  .ر و معنا از تأکید بیشتري برخوردار باشدبه جهت ساختا

برخی از مفسران افزون بر دو ترکیب پیش گفته، ترکیـب دیگـري را نیـز بیـان     
» علَـیکُم «محـذوف، و  » علَـیکُم «منصوب باشـد بـه    »کتاب اللَّه«اند و آن اینکه  کرده

  )3/6؛ آلوسی، .4/85ابن عاشور، . (مذکور در آیه مفسرش باشد
  

  عاطفه» واو«ه بودن زائد. 4
اي باید داراي  است و هر جمله شرطیه» إذا«عربی  یکی از ادوات شرط در نحو
و قـالَ لهَـم    و فُتحت أَبوابهـا حتَّی إذِا جاءوها ( در آیه. فعل شرط و جواب شرط باشد

فعل شرط است و جواب شرط  »جاءوها« از ادات شرط و» إِذا«6 ،)73/زمر()خزَنََتهُا
از نحویـان بصـري    ین و تعداديکوفی. گاه نخست گویا در آیه ذکر نشده استدر ن

ل، براي رفع این معض خفش، ابوالعباس مبرد و ابوالقاسم بن برَهانچون ابوالحسن ا
. تا این چنین جواب شرط تدارك شود اند را زائده گرفته» و فُتحت أَبوابها«در » واو«

جهنَّم زمراً حتَّی   و سیقَ الَّذینَ کَفرَُوا إلِی(زمر  71یه دلیل اینان این است که چون در آ
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آمـده و  » واو«بدون » فُتحت أَبوابها«جمله  )و قالَ لهَم خزَنََتهُـا  فُتحت أَبوابهاإذِا جاءوها 
» و فُتحت أَبوابها« آغازینِ جمله» واو«اگزیر بایستی جواب شرط قرار گرفته است، ن

  )2/374نباري، ا( .به سبب مشابهت با آن زائده باشدنیز  73در آیه 
معنایی نهاده شده اسـت و تـا    حرفی است که براي» واو«گویند  اما بصریین می

توان  در آیه مزبور می. نباید آن را زائده گرفت ،آنجا که امکانِ دلالت بر معنایی دارد
ی إذِا  «: چنـین گفـت   را عاطفه و جواب شرط را محذوف دانست و مثلاً» واو« حتَّـ

یـا   )389-4/388نصـاري،  ؛ ا2/376، نبـاري ا. (»فازوا و نعَموافتُحت أَبوابها و جاءوها 
مـن قبـل إکرامـا     فتُحت أَبوابهاقد و جاءوها « :بدین صورت ،حالیه باشد» واوِ«که این

» إذا«ب جـوا  ،ود ایـن که با وج) 3/161سیوطی، ( »لهم عن أن یقفوا حتی تفتح لهم
  . زائده نیست و بر عاطفه بودنش باقی است» واو«پس . محذوف خواهد بود

ي شـرطیه را محـذوف و   »إذا«واب اغلب مفسران همسو با دیدگاه بصـریین ج ـ 
؛ 9/225؛ اندلسـی، 4/147زمخشري، ( .اند را حالیه دانسته» و فُتحت أَبوابها«در » واو«

ه به حالیه بـودن  با توج )17/297باطبایی، ؛ ط24/137 ؛ ابن عاشور،12/288آلوسی، 
انـد،   شود که درهاي بهشت را قبل از آمدن بهشتیان گشوده ، مفهوم آیه این می»واو«

  .سند، آنها را بگشایندکه وقتی آنان به نزدیک درها براین نه
ذا جاءوهـا  جهنَّم زمـراً حتَّـی إِ    و سیقَ الَّذینَ کَفرَُوا إلِی( :زمر 71در آیه  همین جمله

درباره رانده شدن کافران به سـوي جهـنّم نیـز آمـده     )و قالَ لهَم خزَنََتهُا فُتحت أَبوابها
کـه   انـد  چنـین گفتـه   در این جمله» واو«ه علّت نیامدن دربار. »واو«است، اما بدون 

بلکه زمانی درهاي جهنّم را  گشایند، را پیش از رسیدن اهل جهنّم نمیدرهاي جهنّم 
  . گشایند که آنان به نزدیک درها رسیده باشند روي آنان میبر 

  
  »بل«و » واو«به معناي » أو«کاربرد . 5

دانند؛ زیرا آنـان بـر ایـن     را جایز می» بل«و » واو«به معناي » أو«کوفیین کاربرد 
بـراي  . اعتقادند که این نوع از استعمال هم در قرآن سابقه دارد و هم در کلام عرب

را هم  )147/صافات()یزیدونَ أَومائَۀِ ألَف   و أَرسلناه إلِی( در آیه »أو«ران مفس ،نمونه
  .»واو«اند و هم به معناي  گرفته» بل«به معناي 
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» واو«بر خـلاف  » أو«به این دلیل که  اند، بصریین این به کارگیري را روا ندانسته 

بـراي جمـع میـان دو     به ترتیب »بل«و  »واو«اما  ،رود براي تردید به کار می »بل«و 
افزون بر این، اصل در هر حرفی آن اسـت کـه در   . گردد چیز و اضراب استفاده می

» أو«بصریین  از این رو 7.دلالت نکند يدیگر عناي خودش به کار رود و بر معنايم
  . دانند در آیه مزبور را به معناي تخییر می

را بـه   8)147/صافات()یزیدونَ أَومائَۀِ ألَف   و أَرسلناه إلِی(در آیه » أو«زمخشري 
آنان را یا یکصد هـزار   ،کرد یعنی اگر کسی به آن قوم نگاه می ؛داند معناي تخییر می

» أو«طبرسی چهار وجه براي معناي ) 4/62زمخشري، ( .کرد یا بیشتر نفر برآورد می
وجـه  . اسـت نخست جهت ابهام افکنی مخاطـب   وجه: در این آیه ذکر نموده است

. »بل«باشد و وجه آخر به معناي » واو«وجه سوم به معناي  .بعدي براي تخییر است
وجه و غیرقابـل پـذیرش اسـت و     دو وجه اخیر نزد محققّین بی :زایداف او سپس می

) 8/717طبرسی، ( .کند را وجه صحیح اعلام می) مفید معناي تخییر بودن(وجه ثانی 
 اندلسـی، ( .اي مختلف در این زمینه بسنده کرده استه بوحیان فقط به بیان دیدگاها

، گرفتـه اسـت  » بـل «در آیه مورد بحث را بـه معنـاي   » أو«طباطبایی  علامه )9/125
اما توضیح نداده است که در ایـن صـورت آیـه چـه معنـایی       )17/164طباطبایی، (

  .خواهد داشت
ودش را بـه خ ـ  7به نظر نگارنده از آنجا که خداوند ارسـال حضـرت یـونس   

چنین خواهد بـود کـه مـردم     احتمالاً علامهمعناي آیه بنا بر دیدگاه  ،دهد نسبت می
به سوي آنان برانگیخته شده بود، به حدس  7تعداد جمعیتی را که حضرت یونس

یعنـی   ؛»أَو یزیـدونَ «: فرماید و گمان صدهزار نفر تخمین زده بودند، اما خداوند می
 .انـد  بلکه آنان افزون بـر ایـن بـوده    ،باشد میحدس و گمان و تخمین شما صحیح ن

در مقام بیـان ایـن    ،پس آیه چنان که زمخشري نیز گفته است )396/ 4ي، استرآباد(
به سوي آنان مبعوث شده بـود،   7نکته است که تعداد افرادي که حضرت یونس

اي با توجه به این نکته، آیه بر اساس معانی دیگري کـه مفسـران بـر   . اند بسیار بوده
کـه مخاطـب در بیـان    دن جمعیت بر مخاطب یا بنا بر اینمثل مبهم ش اند، گفته» أو«

  .د، معناي روشنی پیدا نخواهد کردتعداد جمعیت مختار باش
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، از بین آنها معناي »أو«هاي گوناگون درباره  ن عاشور نیز پس از اشاره به بیاناب
» بـل «چون بعد از  داند که یاو دلیل ترجیح خود را این م. را ترجیح داده است» بل«

 ابـن عاشـور،  ( .و این جمله بر تبیین دلالـت دارد ) »یزیدون« فعل(جمله آمده است 
23/88-89(  

  
  نتیجه

رسد مفسران با اختلافات نحوي میان دو مکتب نحوي بصره و کوفـه  به نظر می
خـود  اي منفعلانـه از  مواجهـه  3و2و1در برابر قواعد . اند دو مواجهه متفاوت داشته

اما در قبـال  . اند اند؛ یعنی بدون آنکه دلیلی بیاورند، به یک دیدگاه گرویده نشان داده
تنها مفسري که در مقابل تمامی . اند اي فعالانه از خود بروز دادهمواجهه 5و 4قواعد 

بنـابراین مفسـران در قبـال    . علامه طباطبـایی اسـت  اختلافات مواجهه فعالانه دارد، 
ي دو مکتب بصره و کوفه باید به معناي آیـه التفـات نماینـد؛ بـدین     اختلافات نحو

صورت که اگر بر اساس دیدگاهی ترکیبی از آیه ارائه گردد که معناي صـحیحی از  
  . آن به دست آید، بدان دیدگاه تمسک جسته خواهد شد

  
  :ها نوشت پی

البتهّ . لیوئذیل مدخل ابوالاسود دالمعارف اسلام،  ةآذرتاش آذرنوش، دائر: ك.ر -1
هـا   هاي دیگري نیز آورده است و بر این باور است که این نقـل  نگارنده محترم نقل

 . توان به ضرس قاطع آنها را صحیح دانست در حد گمان است و نمی
شـود، از کتـاب    تمامی اختلافاتی کـه از ایـن دو مدرسـه نحـوي گـزارش مـی       -2
ابـن انبـاري   » یین و الکـوفیین البصـر : الإنصاف فی مسائل الخلاف بـین النحـویین  «

  . باشد می
، 3فضل بن حسـن طبرسـی، مجمـع البیـان، ج    : ك.ر» حمزه کوفی«بنا بر قرائت  -3

ختـار  ؛ احمـد م 496، ص3؛ ابوحیان غرناطی اندلسی، تفسیر البحر المحـیط، ج 4ص
 .104، ص2، جعمر، معجم القرائات القرآنیه
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وجـه   نُـه » والصـابئون «قش کلمـه  هاي اعراب القرآن درباره اعراب و ن در کتاب -4 

، 4حمد بن یوسف السـمین الحلبـی، الـدر المصـون، ج    ا: ك.ر. اند اعرابی ذکر کرده
 . 363-353ص

در اصطلاح علم نحو به این معناست که متکلّم امري را که ارزشـمند و  » اغراء« -5
است که ساختارش این . داند، براي دیگران بازگو نماید تا آن را انجام دهند مفید می

اي فعـل واجـب   آن امر محبوب به شکل اسم منصوب آورده شـود کـه مفعـول بـر    
  .132، ص4اس حسن، النحّو الوافی، جعب: ك.ر. است» ألزِم«الحذف 

سوره انبیاء نیز در زائده  97 و 96سوره صافات و دو آیه  104 و 103در دو آیه  -6
لال الدین عبـدالرحمان  ج: ك.به ترتیب ر. بحث و جدل است» واو«یا عاطفه بودن 

؛ کمال الدین أبوالبرکات الأنباري، الإنصاف فی 161، ص3السیوطی، همع الهوامع، ج
  . 64، مسئله374، ص2البصریین و الکوفیین، ج: مسائل الخلاف بین النحویین

کمال الـدین أبوالبرکـات الأنبـاري، الإنصـاف فـی مسـائل الخـلاف بـین         : ك.ر -7
؛ جمـال الـدین بـن    67، مسـئله 393-391، ص2لکـوفیین، ج البصریین و ا: النحویین

  .421-419، ص1یوسف بن هشام الأنصاري، مغنی اللبیب، ج
مفسـران  » وأ«انسـان نیـز نسـبت بـه معنـاي       24نحـل و   77بقره،  45در آیات  -8

جمال الدین بن یوسف بن هشام الأنصاري، مغنـی اللبیـب،   : ك.ر. اند اختلاف کرده
  .421-405، ص1ج
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